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نمایش نظامی آمریکا
وسیه  در برابر دیپلماسی ر

خروجی نشست پوتین و ترامپ در آلاسکا چه بود؟
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بازگشت به دیپلماسی؛ ضرورت، نه انتخاب
ایران امروز در بزنگاهی تاریخی ایستاده است؛ نقطه ای 
که در آن ادامه ی وضعیت موجود، بیش از هر زمان 
دیگر، به فرسایش منابع ملی، کاهش ظرفیت چانه زنی 
بین المللی، و انزوای بیشتر در مناسبات اقتصادی جهان 
منجر خواهد شد. در این شرایط، مهم ترین راهبرد ممکن 
بر  پافشاری  یا  گذشته  به  بازگشت  در  نه  ایران،  برای 
انفعال، بلکه در بازطراحی عقلانی سیاست خارجی برای 

بازیگری مقتدرانه و نظم پذیر نهفته است.
قطب های  به سمت  جهانی  اقتصاد  که  شرایطی  در 
نوظهور و ائتلاف های متقابل در حرکت است، هیچ قدرت 
منطقه ای نمی تواند بدون پیوند مؤثر با اقتصاد بین المللی، 
جایگاه باثباتی برای خود رقم بزند. تجربه دو دهه گذشته 
نیز نشان داد که نه شعارزدگی، نه اتکا صرف به شرق، و 
نه دشمن سازی مستمر، نتوانست نیازهای اساسی مردم 

ایران را پاسخ دهد.
دیپلماسی به عنوان هنر حفظ منافع در دل تضادها، 
امروز بیش از همیشه نیازمند بازتعریف است. مدیریت 
به معنای  الزاماً  آمریکا  نظیر  قدرت هایی  با  اختلافات 
عقب نشینی نیست؛ بلکه سازوکاری برای کنترل تنش، 
کاهش هزینه های ملی و بازگشت به روند عادی سازی 
است.  جهان  با  سیاسی  و  حقوقی  اقتصادی،  روابط 
قدرت های منطقه ای موفق در قرن ۲۱، آن هایی هستند 
که توانسته اند تضادها را مدیریت، و منافع را متنوع سازی 

کنند.
پیوستن ایران به زنجیره های اقتصادی جهان، به معنای 
برای  مقدمه ای  بلکه  نیست،  استقلال  دادن  از دست 
اعمال هوشمندانه قدرت در قالب های مدرن است. امری 
که چین، هند، ترکیه و حتی برخی بازیگران حوزه خلیج 

فارس، سال هاست با آن پیش می روند.

سرمقاله سعید پای بند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی 
ایران دریادداشتی که در نشریه »فارن پالسی« منتشر شده 
برای  پنجره ای  هر  بستن  از  جنگ طلبان  اینکه  بیان  با  است 
دیپلماسی سود می برند و ما باید این فرصت را از آنها بگیریم تا 
نتوانند پارادایم تهدید مخرب را تثبیت کنند، تاکید کرد: اکنون 

زمان تغییر پارادایم است.
امور  وزیر  یادداشت  متن  در  ایرنا،  بامداد شنبه  گزارش  به 
خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران، آمده است: غرب آسیا 
در یک نقطه عطف خطرناک قرار دارد. فجایعی که در غزه در 
با مقاومت مردم و  ایران که  جریان است، تجاوز اخیر علیه 
نیروهای مسلح کشورمان دفع شد و تداوم بی ثبات سازی سوریه، 
به وضوح نشان می دهد که برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی و حامیان جهانی اش، تنها تهدید به اصطلاح 

وجودی در واقع »صلح و آرامش« است.
درگیری  و  داخلی  اسرائیل—آپارتاید  برای  دوگانه سازی  این 
منطقه ای دائمی—بنیان های نظم منطقه ای و جهانی را تهدید 
می کند. هرچند دفاع قدرتمند ضروری است اما راه حلی پایدار 
مستلزم یک ابتکار عمل جسورانه دیپلماتیک و یک تغییر تاریخی 
برای ایران و منطقه است: گذار از پارادایم عمیقاً ریشه دار تهدید 
به پارادایم توانمندساز امکان. این گذار شامل موارد زیر است: 
گسترش روابط با همسایگان و کشورهای جنوب جهانی، ایجاد 
یک مشارکت منطقه ای جدید در میان مسلمانان غرب آسیا 
و از سرگیری گفت  وگو با اروپا و ایالات متحده. مدت هاست 
فرصت های  و  تعارض  چرخه های  در  منطقه  کشورهای  که 
ازدست رفته گرفتار شده اند. ساختن آینده ای متفاوت نیازمند 
بصیرت، شجاعت و تصمیمی آگاهانه برای گسست از جبرگرایی 
تاریخی است. برای ایران، این تغییر از درون آغاز می شود و به 

محیط پیرامونی اش تابش می یابد.
ایران با اثبات اینکه طعمه ای آسان نیست و در برابر دو متجاوز 
مسلح به سلاح هسته ای می تواند مقاومت کند، این ظرفیت را 
دارد که این انتقال حیاتی را از رویکردی متمرکز بر مقابله با 
تهدیدات دائمی به رویکردی معطوف به بهره برداری از فرصت ها 
انجام دهد. این گذار نه تنها امکان پذیر است، بلکه عمیقاً به 
نفع ایران، منطقه و جامعه جهانی است. تحقق آن مستلزم عزم 
راسخ داخلی و عدم مداخله خارجی است؛ انگیزه عدم مداخله نه 
لزوماً اخلاقیات یا حقوق بین الملل بلکه صرفاً منافع ملی است. 
بزرگترین امکان ایران در مردمش نهفته است. هزاره های تاریخ 
گواه تاب آوری خارق العاده آنان است. متجاوزان خاک ایران را 
اشغال کرده اند، اما همواره در فرهنگ پایدار ایران جذب شده و 
هرگز نتوانسته اند ارزش های خود را بر مردم ایران تحمیل کنند.

این تاب آوری عامل تعیین کننده ای است که دشمنان ظاهراً 

برتر را ناکام کرده است؛ از تجاوز عراق در سال ۱۳۵۹ )۱۹۸۰( 
)با حمایت قدرت های جهانی( تا شرارت اخیر نتانیاهو و دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا. به همین دلیل است که چهار دهه 
»فشار حداکثری« و »تحریم های فلج کننده« نتوانسته به اهداف 
خود دست یابد. علیرغم محدودیت های بی سابقه جهانی—از 
قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد گرفته تا محدودیت های 
ایران  فناوری  پیشرفت  از  جلوگیری  برای  عمداً  که  صادراتی 
پیشرفت های  بومی  صورت  به  ایران  شده اند—مردم  طراحی 
علمی و فناورانه، به ویژه در حوزه دفاعی و انرژی هسته ای را به 
دست آورده اند بنابراین، مردم ایران سزاوار محدودسازی نیستند 
بلکه برترین دارایی کشور هستند که باید توانمند شوند، پرورش 
یابند و امکان شکوفایی به آنان داده شود. دومین رکن حیاتی 
پارادایم فرصت و امکان  برای ایران، منطقه پیرامونی آن است. 
با پانزده کشور، در یک چهارراه بی نظیر  با داشتن مرز  ایران 
اوراسیایی قرار دارد. مهم تر آنکه، منطقه دارای پیوندهای تاریخی 
و فرهنگی عمیق و گسست ناپذیری است که طی قرن ها توسط 
شده  بافته  ایرانی  دانشمندان  و  فیلسوفان  عارفان،  شاعران، 
و  تهاجمات  امپراتوری ها،  تغییر  برابر  در  پیوندها  این  است. 
آشوب ها پایدار مانده اند. با این  وجود، همکاری منطقه ای واقعی 
همچنان دست نیافتنی باقی مانده است. در چندین دهه  فعالیت 
دیپلماتیک، در تدوین ابتکاراتی مشارکت داشته ام که همواره به 
دلیل پارادایم سوءظن و تهدید خنثی شده اند. از پیشنهاد امنیت 
خلیج فارس در طول جنگ ایران و عراق، تا اعلامیه ناکام همکاری 
با همسایگان در ساحل جنوبی خلیج فارس پس از تجاوز عراق 
به کویت در سال ۱۳۶۹ )۱۹۹۰( و ابتکارات بعدی مانند »مجمع 
گفت  وگوی منطقه ای«، »پیمان عدم تجاوز«، »پویش صلح 
هرمز )طرح امید(«، »انجمن گفت  وگوی مسلمانان غرب آسیا 
)موده(« و آخرین مورد یعنی »شبکه خاورمیانه برای پژوهش و 
پیشرفت اتمی )منِاره(«—همه این ابتکارات به دلیل بی اعتمادی 
متقابل با تردید مواجه شدند. اما تنش آفرینی های اخیر اسرائیل، 
ادراک جدیدی از آسیب پذیری مشترک در منطقه ایجاد کرده 
است. اکنون یک پنجره فرصت حیاتی وجود دارد. ایران، همراه 
با بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان 
با  یمن—و  و  عربی  متحده  امارات  ترکیه،  سوریه،  سعودی، 
امکان گسترش به پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز—باید از 
این فرصت استفاده کند. تحت نظارت ملل متحد، می توانیم 
هم افزایی  به  پراکندگی  از  راهبردی  گذار  با  جدیدی  میثاق 
قوی  چارچوب های  انرژی،  مشترک  کریدورهای  کنیم.  ایجاد 
عدم اشاعه و همکاری هسته ای، همکاری اقتصادی و وحدت 
فرهنگی می توانند به پیشران رفاه مشترک تبدیل شوند. از منظر 
پارادایم فرصت و امکان، ایران و حتی روسیه و ترکیه می توانند 

توافق اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن 
را نه به عنوان تهدید، بلکه فرصتی ببینند؛ فرصتی برای احیای 
پیشنهاد پیشین همکاری ترانزیتی در قفقاز بین ایران، روسیه 
و ترکیه، به همراه ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان. 
توافق جدید زمینه ای جهانی فراهم می کند که ابتکار منطقه ای 
ما در سال ۲۰۱۹ را امکان پذیرتر و پایدارتر می سازد. همزمان 
فرصت های سرمایه گذاری بی نظیری برای بخش خصوصی در 

ایالات متحده و سایر کشورها ایجاد خواهد کرد.
شاید به دلیل سرخوردگی ایران از تجربیات گذشته، سومین 
رکن تغییر پارادایم، یعنی دیپلماسی جهانی، چالش برانگیزترین 
و  ایران  که  معتقدم  قاطع  به طور  من  وجود،  این  با  باشد. 
جامعه جهانی منافع وجودی مشترکی در پشت سر گذاشتن 
آن تجربیات و ساختن آینده ای متفاوت دارند. ایران طی دهه ها 
سهم قابل توجهی در ثبات جهانی داشته است. به عنوان عضو 
است:  بوده  برجسته ای  ابتکارات  بانی  متحد،  ملل  مؤسس 
پیشنهاد سال ۱۳۵۳ )۱۹۷۴( برای ایجاد منطقه عاری از سلاح 
هسته ای در خاورمیانه، ابتکار »گفت  وگوی تمدن ها« در سال 
۱۳۷۶ )۱۹۹۷( و برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در سال 
این  ۱۳۹۴ )۲۰۱۵(. متأسفانه، قدرت های بزرگ جهان همواره 
الگوی تاریخی  ایرانی را ناکام کرده اند.  ابتکارات نیک اندیشانه 
آشکار است: واکنش تهاجمی غرب به ملی سازی نفت ایران 
در سال ۱۳۳۰ )۱۹۵۱( که به کودتای ۱۳۳۲ )۱۹۵۳( انجامید؛ 
حمایت آن از تجاوز صدام حسین علیه ایران در سال ۱۳۵۹ 
)۱۹۸۰(؛ اقداماتش که امکان داد اسرائیل صاحب صدها کلاهک 
هسته ای شود؛ برچسب زدن به ایران به عنوان بخشی از »محور 
شرارت« در سال ۱۳۸۱ )۲۰۰۲(، علیرغم همکاری ایران پس از 
۱۱ سپتامبر؛ و کارزار بی امان دروغ پردازی علیه برنامه صلح آمیز 
هسته ای ایران. عجیب تر آنکه، این یورش توسط اسرائیل پیگیری 
هسته ای  گسترش سلاح های  منع  پیمان  امضای  از  که  شده 
)ان پی تی( خودداری کرده و به داشتن زرادخانه بزرگ هسته ای 
وعده های  نماد  برجام  سرگذشت  است.  معروف  نامشروع 
تحقق نیافته دیپلماسی است. این توافق در سال ۱۳۹۴ )۲۰۱۵( 
در سراسر جهان به  عنوان پیروزی دیپلماتیک مورد تحسین قرار 
گرفت اما تصمیم ترامپ برای خروج از توافق سه سال بعد، 
به طور عمیقی اعتقاد به دیپلماسی را در داخل ایران خدشه دار 
برای  اروپا  اخیر  اقدام  خردکننده،  تحریم های  از  فراتر  کرد. 
فعال سازی سازوکار حل اختلاف برجام در میانه حملات رژیم 
صهیونیستی به تاسیسات ایران، به شدت ریاکارانه است. اروپا 
به طور سیستماتیک به مدت هفت سال از انجام تعهدات خود 
در چارچوب برجام و قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد 
قصور کرد. معامله اصلی – عادی سازی روابط اقتصادی در ازای 

پایبندی تائیدشده هسته ای – زمانی درهم شکست که ایالات 
متحده از برجام خارج شد و ناتوانی و یا بی رغبتی اروپا به اجرای 
تعهداتش حتی در سازوکارهای اقتصادی ابتدایی مانند سازوکار 
پیشنهادی خود موسوم به اینستکس – ابزاری برای دور زدن 
تحریم های آمریکا – ثابت شد. ایران، در مواجهه با عدم پایبندی 
ایالات متحده و سه کشور اروپایی – فرانسه، آلمان و بریتانیا – از 
سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ )۲۰۱۷-۲۰۲۱( به طور قانونی اقدامات جبرانی 
برجام را فعال کرد. به جای پایبندی به دیپلماسی، سه کشور 
اروپایی در ماه ژوئن صراحتاً حملات نظامی رژیم صهیونیستی 
آلمان  مرتس صدراعظم  فردریش  کردند؛  تائید  را  ایران  علیه 
حتی تا آنجا پیش رفت که گفت رژیم صهیونیستی دارد »کار 
کثیف« غرب را انجام می دهد. تائید جنگ توسط اروپا و سپس 
توسل به سازوکار حل اختلاف دیپلماتیک توافق هسته ای – برای 
باور  آنها شکست خورد –  همان اهدافی که جنگ در تحقق 
ایران به دیپلماسی را بیش از پیش خدشه دار کرده است. با 
توجه به این سابقه تلخ تاریخی، متقاعد کردن مردم و دولت 
ایران به دیپلماسی به عنوان یک امکان و فرصت چالشی بزرگ 
خواهد بود. اما گزینه جایگزین – مسیر جنگ های بی پایان – 
بی تردید منجر به فروپاشی نظم منطقه ای، افراط گرایی فزاینده 
و هرج ومرجی می شود که غرب آسیا و فراتر از آن را دربرخواهد 
ایالات متحده و غرب در  گرفت. این مسیر خطر غرق شدن 
باتلاقی با ابعادی تاریخی را در پی دارد. ایالات متحده و اروپا – و 
نه فقط ایران – دارای منافع وجودی در تشویق تغییر پارادایم 
مورد بحث هستند. آنها با انتخاب جنگ در میانه مذاکرات، عملاً 
در دیپلماسی را به روی خود بسته اند. اکنون بار مسئولیت تغییر 
مسیر بر دوش آنهاست، اگر انتظار پاسخ متقابل از سوی ایران 
را دارند. ایران نیز با مشارکت در یک گفت  وگوی چندوجهی، 
و   – می آورد  به دست  زیادی  منافع  نتیجه محور،  و  آینده نگر 
مصائب عظیمی را دفع می کند. مسیر پیش رو می تواند شامل 
ایجاد یک شبکه منطقه ای برای عدم اشاعه و همکاری هسته ای 
صلح آمیز )طرح مناره(، احتمالاً همراه با یک توافق عدم تجاوز 
بین ایران و آمریکا باشد. ما نمی توانیم گذشته را نادیده بگیریم، 
و نباید از آموختن از آن دست بکشیم. اما باید از زندانی شدن 
در شکست های گذشته خودداری کنیم. در غیر این صورت، خود 
را محکوم به تکرار حلقه بی پایان فجایع می کنیم. جنگ افروزان 
با بستن هر پنجره ای به روی دیپلماسی رشد می کنند. ما باید 
فرصت را برای تحکیم پارادایم مخرب تهدید و خاموش کردن امید 
از آنها بگیریم. زمان انتخاب اکنون فرا رسیده است. انتخاب برای 
ایران، منطقه و قدرت های جهانی روشن است: تکرار فاجعه بار 
گذشته، یا شجاعت ساختن مشترک آینده. اکنون زمان تغییر 

پارادایم است.

محمد جواد ظریف:

زمان تغییر پارادایم فرا رسیده است
خبر

حسن روحانی: 
آمریکایی ها در مقاطع مختلف دنبال بهانه  برای حمله به 

ایران بودند

رئیس جمهور ایران در دوره های یازدهم و دوازدهم گفت: در مقاطع مختلف 
شرایطی بود که آمریکایی ها دنبال بهانه جویی برای حمله به ایران بودند. 

اسرائیلی ها هم سال ها بود که علیه ایران اقدام می کردند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور 
ایران در دوره های یازدهم و دوازدهم در سخنانی در جمع مشاورین خود، 
در تحلیل شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: اسرائیل و آمریکا سال ها بود 
دشمن جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران بودند. در مقاطعی هم تجاوز 
کردند. آمریکایی ها در همان سال های اول انقلاب در سال ۵۹ ماجرای طبس 
را دارند. آمریکایی ها در سال های ۶۶ و ۶۷ در جنگ ایران و عراق حضور پیدا 
کردند و مداخله کردند، قبلش هم البته مداخله اطلاعاتی می کردند اما در 
خلیج فارس مداخله عملیاتی کردند که در ۱۲ تیر ۶۷ به سرنگونی هواپیمای 

ایرباس مسافربری منتهی شد.
ایران  به  آمریکایی ها طراحی حمله  دیگر هم  مقاطع  در  داد:  ادامه  وی 
داشتند؛ مثلاً به دلیل انفجار خبر و تحقیقاتی که اف بی آی از سال ۷۵ کرد، 
در ۷۸ اعلام کرد که این عملیات توسط ایران طراحی شده بود. آن وقت بحث 
حمله احتمالی آمریکا به ایران مطرح بود که از آن عبور کردیم که در یک زمانی 
می شود تفصیل آن را بیان کرد. در سال ۸۰ بعد از موضوع برج های دوقلو یک 
بحث این بود که آمریکا به چه کشوری حمله کند، بحث ایران هم آن وقت 
مطرح بود که عملاً آن ها به افغانستان حمله کردند. بعد در سال ۸۱ دومرتبه 
این بحث مطرح شد که بعد از افغانستان نوبت ایران باشد یا عراق که برخی 
حامی این بودند که عملیات علیه ایران انجام بگیرد، مخصوصاً اسرائیلی ها که 

خب منتهی شد به حمله آمریکا به عراق.
روحانی بیان کرد: در سال ۸۲ زمانی که آلودگی بالای ۸۰ درصد در نطنز 
توسط آژانس کشف شد، بهانه لازم در اختیار آمریکایی ها گذاشت، باز هم 
ایران  با تدبیری که نظام جمهوری اسلامی  البته  بحث حمله مطرح بود. 
طراحی کرد و با مذاکره با سه کشور اروپایی در نهایت به هرحال منتهی شد به 
اینکه مانع از این حمله و جنگ شد. در سال ۹۲ هم نه تنها آمریکا، بلکه ۵+۱ 
تصمیم گرفته بودند به ایران حمله کنند. آن هم با حضور مردم در انتخابات 
در سال ۹۲، با ۷۳ درصد مردمی که در انتخابات حضور پیدا کردند با آن شور 
و شوق، جلوی آن کار گرفته شد و بعد هم مذاکرات هسته ای شروع شد که 

مانع اصلی شد برای حمله به ایران.
رئیس جمهور ایران در دوره های یازدهم و دوازدهم خاطرنشان کرد: در سال 
۹۸ هم احتمال درگیری بود، مخصوصاً بعد از سرنگونی پهپاد آمریکایی گلوبال 
هاوک و بعد هم ماجرایی که در آرامکو پیش آمد و تهدیداتی که آمریکایی ها 
کردند که آن هم به گونه ای عبور کردیم که آن هم در یک زمانی اگر لازم 
باشد تفصیل آن را می شود بیان کرد. پس در مقاطع مختلف شرایطی بود 
که آمریکایی ها دنبال بهانه جویی برای حمله به ایران بودند. اسرائیلی ها هم 
سال ها بود که علیه ایران اقدام می کردند، کشتن دانشمندان هسته ای، مسأله 
استاکس نت و این  مسائل، حملاتی که به نطنز کردند از طریق جاسوس های 
این ها، همواره به یک نحوی علیه  امثال  از طریق کوادکوپتر و  خودشان، 

جمهوری اسلامی ایران تلاش می کردند.

اقتصاد مسکن دراقتصاد مسکن در
ایستگاه رکودایستگاه رکود

خریداران مسکن ناپدید شدندخریداران مسکن ناپدید شدند
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دوراهی رئیس جمهوری 
برای رفع فیلترینگ

شرح در صفحه  2

آیا پزشکیان برای ادامه وفاق با مخالفانش همچنان منافع مردم در رفع 
فیلترینگ را قربانی می کند؟

در میان سنگ اندازی های حامیان فیلترینگ، به نظر می رسد که مسعود پزشکیان برای محقق کردن وعده 
مهم خود، راه سخت و دشواری را در پیش دارد. او از یک سمت باید مخالفان رفع فیلترینگ را راضی کند و 

از سوی دیگر، اگر نتواند به این وعده عمل کند، مردم و رأی دهندگان خود را ناامید کرده است.
 »چه زمانی قفل فیلترینگ می شکند؟« این یکی از مهم ترین سوالات مردم از مسعود پزشکیان است. 
با وعده فیلترینگ در کنار وعده های دیگری چون حل و فصل مسئله حجاب، پیوستن به  کسی که 
اف ای تی اف)FATF( و...، در تیرماه ۱۴۰۳ توانست رقبای خود را از میان بردارد و فاتح پاستور شود. حال 
مردم بیش از یک سال است که خواهان آن هستند که پزشکیان به وعده ای که برای آن گردن خود را گرو 
گذاشت، جامه عمل بپوشاند. این روزها مردم گلایه های زیادی دارند؛ گلایه هایی با رنگ و بوی اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و... اما یکی از مهم ترین دغدغه ها و ناراحتی های آنان مسئله فیلترینگ، محدودیت های 

فضای مجازی و سرعت اینترنت است.
سرعت اینترنت این روزها آنقدر کند و ضعیف است که به هزار ترفند سایت های داخلی را باز می کند و 
شهروندان برای دانلود کردن یک مقاله یا فیلم باید ساعت ها از وقت و کار خود بزنند و صبر کنند تا آسه آسه 
فایل موردنظر بارگیری یا بارگذاری شود. جی پی اس ها و مسیریاب ها به خوبی کار نمی کنند و مردم برای پیدا 

کردن یک مسیر ساده با هزار و یک مشکل روبرو هستند.

زمان تغییر پارادایم 
فرارسیده است

  هفته ای تلخ
برای بازار سهام

فاز جدید حملات 
وها به پزشکیان تندر

محمد جواد
ظریف:

بازار سرمایه به کدام سو 
می رود؟

هجمه به تصمیم نظام در پوشش 
انتقاد از دولت صورت می گیرد

 صفحه  8

لاهوتی: 
وحدت و انسجام منجر به رفع مشکلات مردم شود

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با تاکید بر اینکه وحدت و انسجام در 
کشور منجر به رفع مشکلات مردم شود، گفت: باید عادت کنیم که با وجود اختلاف 
سلیقه، کنار هم باشیم و از هم جدا نشویم چراکه جدایی، مانع رسیدن به جمع بندی 

واحد در مسائل کلان کشور می شود.
مهرداد لاهوتی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم حفظ وحدت و انسجام در 
کشور گفت: همه می توانند با هر سلیقه و نگاهی برای تعالی جمهوری اسلامی 
ایران فعالیت کنند لذا نباید این تفاوت دیدگاه ها باعث فاصله گرفتن ما از یکدیگر 

شود بلکه باید با توجه به این هدف مشترک، در کنار هم باشیم. وی افزود: باید 
عادت کنیم که با وجود اختلاف سلیقه، کنار هم باشیم و از هم جدا نشویم چراکه 
جدایی، مانع رسیدن به جمع بندی واحد در مسائل کلان کشور می شود؛ آن هم در 
دنیای امروز که سرشار از بی انضباطی و تعرض و تجاوز است؛ آنچه در غزه، یمن، 
سوریه و دیگر نقاط جهان رخ داد، نشان می دهد ما باید بیش از پیش در کنار هم 
قرار بگیریم. مردم نیز وفاداری خود را در برهه های مختلف به خوبی نشان داده اند. 
لاهوتی با اشاره به مشکلات کشور، بیان کرد: مسئولان نباید فقط به تشکر زبانی 

از مردم اکتفا کنند و باید عزم جدی برای رفع مشکلات وجود داشته باشند به عنوان 
مثال، در حوزه برق امکان مدیریت بهتری وجود داشت. ظرفیت اسمی برق کشور 
۹۳ هزار مگاوات است اما حداکثر ۶۰ هزار مگاوات وارد مدار می شود، وقتی برق 
نباشد، آب هم نخواهیم داشت. این نماینده مجلس در پایان و در جمع بندی گفت: 
امیدوارم این انسجام منجر به رفع مشکلات مردم شود؛ حضرت امام )ره( فرمودند 
اگر جایی دیدید نظر مردم حتی برخلاف مصلحت شان است، حق دخل و تصرف در 

آن ندارید و باید نگاه و نظر مردم و نه صرفا دیدگاه مسئولان را لحاظ کرد.


